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فیلمیموفقوخاطرهانگیز
به  مشهوری  افسانه  براساس  که  صمدی«  »یــدا...  کارگردانی  به  است  فیلمی  ســارای، 
همین نام، در سال 1376 ساخته شد. مثل قصه، در فیلم هم سارای )ماه کامل و دختر 

دست  از  کودکی  در  را  مــادرش  که  آب( 
پسر  و  )روشنایی  آیدین  با  ایل  در  داده، 
فراز  دو  هر  و  می شود  آشنا  خاک(  و  کوه 
می گذرانند.  سر  از  زیادی  نشیب های  و 
از  قائمیان«  »فرهاد  و  سلطانی«  »فخری 
نقش آفرینان اصلی این فیلم بودند و نوای 
سوزناک »عاشیق محبوب خلیلی«، رنگ 
و غنای فیلم را بیشتر و عمیق تر می کرد. 
به  ســـارای  کــه  هنگامی   ،1376 ســال 
چشمگیری  استقبال  با  درآمــد،  نمایش 
شبکه  در  سارای  روزها  این  شد.  رو  روبه 
سایت  روی  همچنین  و  خانگی  نمایش 

»فیلیمو« قابل دسترسی است.

نکاتجذابیازسبکزندگی
عشایردشتمغانِآذربایجان

مهین ساعدی- استان اردبیل میزبان ایل ها و عشایر زیادی است که مهم ترین و 
منسجم ترین آن،  ایل »شاهسون« است. همان ها که زمان فتحعلی شاه در مرزهای 
حالا  و  شدند  معروف  »شاهسون« ها  به  ایستادند،  ــوروی«  »ش جلو  کشور،  شمالی 
و  15هزارخانوار  طایفه،   ۴3 شامل  ایل  این  هستند.  کشور  بــزرگ  ایل  سومین 
جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر است. شاهسون ها در کوچ پاییزه، هر سال مسافتی به 
طول ۲5۰ کیلومتر از ییلاقات سبلان به قشلاقاتُ مغان طی می کنند. نیمی از کوچ 
به صورت پیاده و نیمی با استفاده از خودرو انجام می شود که البته ناگفته پیداست 
این تغییر در سال های اخیر رخ داده و پیش از این، کل مسیر به وسیله چهارپایان 
پیموده می شده است. قدیم ترها که هنوز سازمان امور عشایری در کار نبود، عشایر 
با شتر، اسب، الاغ و قاطر کوچ می کردند. ٤۰روز پیاده می رفتند و 1۰روزی در میان 
 بندها استراحت می کردند و دوباره پا به ارتفاعات می گذاشتند، اما حالا میان  بندها 
از بین رفتند. روستایی ها کشاورزی را گسترش دادند و در همه میان بندها محصول 
تا  می ماندند  آن جا  عشایر  ییلاق.  و  قشلاق  میانه  است  جایی  میان بند  کاشتند. 
علف ها سر از خاک بیرون بیاورند و تخمشان در دامنه ها بپراکند. این گونه پوشش 
عشایری  امور  اداره  شده.  عوض  شرایط  حالا  اما  نمی ریخت  هم  به  منطقه  گیاهی 
پیش از شروع فصل کوچ، بولدوزر و گریدر به جان کوه می اندازد و مسیر را برای 
کوچ عشایر هموار می کند. این روزها هر کوچ حدود 1۰ روز طول می کشد. عشایر 
از مسیرهای مختلف کوچ کرده، با سختی های طبیعت مبارزه می کنند و ضمن عبور 
از رودخانه  ها، دره ها و پشت سر گذاشتن بلندی های سبلان در مناطق معینی از 
دامنه کوه پراکنده و با چرای دام ها در مراتع سرسبز به گله داری مشغول می شوند.

ماجرایافسانهسارایچیست؟
سیلسارایراباخودبردهاست*

قصه »سارای« تقریبا برای همه خواندنی و دلنشین است؛ چه برای  الهه توانا- 
آن هایی که در سال های دهه هفتاد، فیلم هنرمندانه »یدا... صمدی« را دیده اند 
سنشان  که  جوان ترها  برای  چه  کنند  مرور  را  خاطره اش  نمی آید  بدشان  حالا  و 
شنیده اند.  را  پشتش  افسانۀ  و  فیلم  این  وصف  ولی  نمی دهد  قد  فیلم  دیدن  به 
»سارای«، اما فقط یک قصه نیست؛ بخشی از میراث معنوی آذربایجان است که 
در فرهنگ، تفکر و نوع نگاه مردمش ریشه دارد؛ در ادبیات شفاهی، موسیقی و 
داستان های آن ها جلوه گر شده است و پاکدامنی، وفاداری و عشقی بی سرانجام 
را روایت می کند. »سارای« دختر زیباروی ایلیاتی در دشت مغان با پدرش زندگی 
می کند، مادر موقع تولد او از دنیا رفته است. سارایِ شورانگیز، روزی دل به جوانی 

سرگروه  به  موقع  آن  بوده است؛  لقبش  البته  خان چوپان  خان چوپان!  می بندد؛ 
چوپان های یک منطقه، که به صورت دسته جمعی گوسفندان مردم آن منطقه را 
در ییلاق و قشلاق می چراندند و روزها از خانه و کاشانه خود دور می ماندند، خان 
چوپان گفته می شد. روزی، خان چوپان راهی ییلاق می شود و دختر چشم به راه 
خانِ  هم،  از  دلداده  دو  دوری  روزهای  همین  در  می ماند.  ایل  کنار  او،  برگشتن 
سارای  خانواده  زندگی  منطقه  به  شکار  و  گردش  حین  اطــراف،  مناطق  از  یکی 
نزدیک می شود و با دیدن سارای، عاشق او می شود. گروهی را برای خواستگاری 
می فرستد، سارای اما که با دیگری عهد بسته، به خان جواب منفی می دهد. خان 
که عادت به »نه« شنیدن ندارد، برافروخته می شود. با سوارانش به محل زندگی 

پیرمردها  زنان،  جز  و  بودند  رفته  ییلاق  به  پسرانش  و  مردان  بیشتر  -که  سارای 
با خود  به زور  را  نبود- حمله می کند و در صدد برمی آید دختر  و کودکان کسی 
با سواران خان درگیر می شود. سارای که می بیند  ببرد. پدرِ سالخورده سارای، 
پدر  اصرارهای  می دهد.  رضایت  خان  با  وصلت  به  است،  درخطر  پدرش  جان 
با این امید که خبر به  با خان و سوارانش راهی می شود،  بی فایده است، سارای 
نامزدش برسد و او برای نجاتش بیاید. سارای از آمدن خان چوپان ناامید می شود. 
از ترس جان پدر- و نه می تواند به لکه دار شدن وفاداری  نه می تواند فرار کند- 
و شرافتش رضایت بدهد. در نزدیکی قصر خان، در حاشیه رودخانه و در جایی 
عمیق از روی اسب پایین می پرد و خود را به پاکی آب می سپارد. خان و سوارانش، 

ساحل  به  می شود،  خبردار  ماجرا  از  پدر  نمی رسد.  هم  او  جنازه  به  دستشان 
رودخانه »آرپا چایی« می آید و تصنیف های حزن انگیز می خواند، تصنیف هایی که 
زیبارویش  نامزد  سرانجام  از  وقتی  هم  خان چوپان  است.  مردم  زبان  ورد  امروز  تا 

خبردار می شود که آب او را به دوردست ها برده است.
خروشید،  و  کرد  طغیان  آرپاچایی  رودخانه  ترکی:  فولکوریک  شعر  از  )*بخشی 
سیل سارای را برداشت و با خود برد، بروید به خان چوپان بگویید که امسال به 
بیاید گرفتار خون به ناحق ریخته می شود، سیل، سارای، آن  نیاید که اگر  مغان 

عروس بلند بالا را با خود برد(
منابع: مقاله بازنمایی میراث ناملموس »سارای« در فرهنگ شهروندان زن اردبیل

بهبهانهتولد20سالگیفیلم»سارای«،آشناییباسبکزندگیعشایردشتمُغان

یک زندگی، یک افسانه، یک فیلم
از زمان ساختشان هم چنان بشود  تا سال ها بعد  نامیرا، فیلم هایی که  در سینمای ما، تعداد فیلم های 
آن ها را دید، درباره شان حرف زد و دوستشان داشت، زیاد نیست. »سارایِ« »یدا... صمدی« یکی از این 
معدود فیلم هاست. این فیلم در دهه 7۰ ساخته شده، اما هنوز دوست داشتنی و ساده و صمیمی است. 
قصه زندگی و دلدادگی بی سرانجام دختری ایلیاتی به همین نام که در طول سال ها، اسم و سرگذشتش 
به نمادی از پاکدامنی و وفاداری، بین مردمان کوچ نشین بدل شده است. یک افسانه قدیمی آذری که 
سال ها دهان به دهان و سینه به سینه چرخیده و هربار شنیدن و خواندنش دلنشین است و دست مایه 
ساخت این فیلم شده. فیلم سارای امسال ۲۰ ساله می شود و این مناسبت، بهانه ای شده برای نوشتن 
فولکلوریک  افسانه  به یادماندنی،  فیلم  این  بر  مروری  ضمن  زندگی سلام،  امروز  پرونده  در  پرونده.  این 
و آذری سارای را با هم بازخوانی می کنیم. همچنین مروری داریم بر سبک زندگی عشایر دشت مُغان؛ 
آداب و رسوم، نوع پوشش و صنایع دستی شان. اگر فیلم »سارای« را ندیده اید یا دیده اید و دوست دارید 
خاطره اش را دوباره مزه مزه کنید، اگر خواندن افسانه های قدیمی برایتان لذت بخش است و اگر دوست 

دارید یک سفر کوتاه به دشت های سرد آذربایجان داشته باشید، پرونده امروز را ویژه بخوانید. 

پوشش، آداب، عاشیق خوانی  
می  حرف  آذری  زبان  به  مغان  دشت  عشایر 
زنند و پیرو مذهب شیعه هستند. هم اکنون 
مردان  لباس  مثل  شاهسون  مردان  پوشاک 
به  بنا  هرچند  اســـت،  شــهــری  و  روســتــایــی 
و  عــادات  معیشت،  شیوه  شغلی،  مقتضیات 
ترکیب  ندارد.  را  آن ها  جلای  و  رنگ  سلیقه، 
لباس شان در تابستان و زمستان یا انواع کلاه 
و کفش مورد استفاده با اندک تفاوت در جنس 
و ضخامت، یکی است. زنان »شاهسون« هم تا 
حفظ  را  خود  پوشاک  سنتی  شکل  حــدودی 
کرده اند. جالب است بدانید زنان شاهسون 
برای حضور در مراسم، جلیقه پارچه ایِ بدون 
سکه های  آن،  روی  که  پوشند  می  آستینی 
طلا و نقره دوخته شده است و تعداد سکه ها 
است.  خــانــواده  ــروت  ث میزان  نشان دهنده 
شاهسون،  ایــل  میان  در  متداول  موسیقی 
شاهسون ها  اســـت.  عاشیقی«  »موسیقی 
ــت مــی گــیــرنــد، قصه  ــاز بــه دسـ ــا سـ ــب ه ش
می گویند و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها افسانه 
»عاشیقی« ها  می کنند.  تعریف  را  ــارای«  »س
حماسه ها،  تاریخ،  شفاهی،  فرهنگ  راوی 
منطقه  در  ــل  ای مهم  رویـــدادهـــای  و  ــا  رزم هـ

آذربایجان هستند.

 اوبــا، آلاچیق، کومه  
ــل شــاهــســون  ــ مــســکــن اصــلــی ای
چوبی  ســازه  ای  که  است  »آلاچیق« 
یافته  صیقل  چوب های  از  متشکل 
ــت؛ بــا اتصال  ــوغ« اس ــوب ــام »چ بــه ن
شکلی  »چوبوغ ها«  فوقانی  قسمت 
شبیه نیم کره گنبدی به نام »چنبره« 
خارجی  پوشش  مــی آیــد.  بــه وجــود 
آلاچیق توسط نمد سفید، تهیه شده 
گوسفندان  شــده  حلاجی  پشم  از 
است. »آلاچیق« محل اصلی زندگی 
و پذیرایی از مهمانان در جشن ها و 
مراسم است. نوع دیگر مسکن ایل 
»کومه«  ــت.  اس »کــومــه«  شاهسون 
استحصال  محل  و  مطبخ  اغــلــب، 
لبنیات و انجام کارهای زنان عشایر 
کم  افـــراد  مـــوارد  برخی  در  ــت.  اس
بضاعت از آن به عنوان محل زندگی 
می کنند.  استفاده  استراحت  یــا 
تر  کوچک  آلاچیق  از  معمولا  کومه 
می  بافته  خشن  جنس  از  و  اســت 
شود ولی بافت آلاچیق با ظرافت و 
مهارت انجام می گیرد و دوام آن از 

کومه بیشتر است.

 صنایع دستی، غذا، زندگی بدون تولید زباله  
مهم ترین بافته »شاهسون «ها، گلیم های سوزن دوزی و ظریف، معروف به »سوماک« است 
صنایع  زیباترین  و  مهم ترین  بافی  ورنی  می گویند.  »ورنی بافی«  آن  به  محلی  زبان  در  که 
شکل  به  افقی  یا  عمودی  دستگاه های  با  را  آن  پیچیده  طرح های  که  است  ایل  این  دستی 
ــوزن دوزی  س ذهنی،  پیچیده  نقش های  با  را  سطح شان  و  می بافند  متری  سه  تکه های 
می کنند. معروف ترین طرح این گلیم ها »کشتی نوح« نام دارد. از دیگر صنایع دستی رایج 
در میان عشایر این ایل، می توان به جاجیم، گلیم، فرش، جوال، خرجین، قالی، قالیچه، 
دستکش، شال گردن، کلاه و توبره اشاره کرد. صفر تا صد زندگی عشایر، توسط خودشان 
انجــام می شود؛ روی همین حساب، مهم است تغذیه مناسبی داشته باشند تا انرژی کافی 
برای پشت سر گذاشتنِ یک روز سراسر تلاش تامین شود. صبحانه شیر داغ، کره خالص، 
پنیر اعلا، عسلِ ناب و نانی است که زنانِ هر اوبا )چند خانوار که در کنار هم چادر زدند( 
تازه  شیر  شیربرنج.  است:  سنتی  غذای  یک  به طورمعمول،  هم  ناهار  پخته اند.  ساج  روی 
رقیق  شیربرنج  مرحله ای.  دو  غذایی  بپزد.  تا  داخلش  می ریزند  را  برنج  می جوشانند،  را 
در  مانده  شیربرنج  خانواده  زن  خوردن،  حین  می خورند.  و  می ریزند  گود  بشقاب  توی  را 
دیگ را دوباره می جوشاند تا شیرش بخار و غلیظ شود. در ظرفی دیگر هم روغن حیوانی 
روغن  بشقاب ها،  همان  توی  می ریزند  را  غلیظ شده  شیربرنج  سفره.  وسط  می گذارند  را 
کفایت  قدر  به  ناهار  هرچند  تمام.  و  می زنند  نمک  کمی  می کنند،  آب  تویش  را  حیوانی 
سنگین است اما سرِ شب که بوی نان تازه، آمیخته با عطر نعناع کوهی و کاکوتی و آویشن 
در کوهستان می پیچد و با پنیر اعلا همراه می شود، به قول خود عشایر ترک: باید »گوردون 
میان  در  زباله  تولید  بخوری.(  و  نکنی  شک  هست،  خوردنی  چیز  )وقتی  دمَک«  نه  یِمَک، 
عشایر صفر است. مثل  درصد بیکاری شان. قدیم ترها از گون کوهی برای سوخت استفاده 
می کردند اما به تازگی برایشان کلاس آموزشی برگزار کرده اند تا از سوخت فسیلی استفاده 
کنند و گون ها سر جای خودشان بمانند. دورریز نان برای مرغ  و خروس هاست. دورریز غذا 

برای سگ ها. هیچ پلاستیکی در گستره پاکِ ییلاق دیده نمی شود.

 آداب ازدواج شاهسون ها  
میان  در  ازدواج  آداب  و  مراسم    +
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ایل  این 
است. وقتی پسری خواهان دختری 
ایل  سفیدان  ریش  از  نفر  دو  اســت، 
و  می فرستد  دختر  پــدر  ــادر  چ به  را 
پیمان  و  عهد  توافق،  درصورت  آن ها 
می بندند و به این قول متعهدند. پس 
برای  داماد  خانواده  خواستگاری،  از 
روســری،  قبیل:  از  هدایایی  عــروس 
شیرینی  و  پــارچــه  آیــنــه،  گردنبند، 
تاریخ  بــه  ــده  ــان روزم چند  می برند. 
عروسی از مهمانان دعوت به شرکت 
در مراسم می شود. مهمانان هدایایی 
به همراه می آورند و به محض نزدیک 
به  همراهانش  و  دامـــاد  شدنشان، 
به  محلی  سازهای  نوازندگان  اتفاق 
شام  همه،  می روند.  آن ها  استقبال 
را در چادر خانواده داماد می خورند 
هدیه  آبــدارچــی  و  آشپز  به  مبلغی  و 
ادامه  روز  چند  مراسم  این  می کنند. 
خانه  به  مهمانان  آخر  روز  در  و  دارد 
را همراه  و عــروس  عــروس می رونــد 

خود به چادر داماد می آورند. 
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